
از قديم الاياّم رسم بر اين بوده كسانى كه قصد پند 
و  باز كرده  را پوست  اندرز داشته اند هيچ گاه سخنى  و 
صريح و آشكار در موعظت و نصح با بزرگان و مخاديم 
نمى گفتند و در واقع آن را بى اثر مى پنداشتند. بنابراين 
صلاح آن مى دانستند، كه پند و نصيحت خود را در لباس 
كنايات، استعارات و تماثيل از زبان جانوران ادا كنند و 
اين رسم در ميان دانايان هند و ايران مقرر و مسلم بوده 
است. به همين دليل كتب متعددى مشتمل بر كنايات 
و استعارات و تماثيل تأليف شده، كه يكى از آنها كتاب 

مرزبان نامه است.
مرزبان نامه كتابى است در پند و امثال و در واقع كتابى 
اصل  موجود  روايات  طبق  بر  است.  حكمى   و  تعليمى  
از  يكى  توسط  هجرى  چهارم  قرن  اواخر  در  كتاب  اين 
شاهزادگان طبرستان بنام مرزبان بن رستم بن شروين به 
زبان طبرى تأليف شده و مؤلف قابوسنامه، عنصر المعالى 

نخستين نويسنده اى است كه از اين كتاب نام برده.
شروين  بن  مرزبان  ملك زاده  دختر  مادرم،  تو  «جدّة 
بود كه مصنف كتاب مرزبان نامه بود و سيزدهم پدرش 

كيوس بن قباد بوده برادر ملك نوشروان عادل.»1 
نويسنده،  اين كتاب را از زبان جانوران به شيوة كليله 
و دمنه تأليف كرده. اصفهبد مرزبان بن رستم بن شروين 

هم  شاعر  شاهزاده  اين  و  بوده  شاهزادگان طبرستان  از 
شيوة  به  طبرستان  شعراى  روزگار  آن  در  است.  بوده 
نويسنده،  اسلام شعر مى گفتند.  از  پيش  ايرانى  شعراى 
مازندران  در  طبرستانى  قديم  لهجة  به  را  كتاب  اين 
در يك عصر، دو  تقريباً  از دو قرن،  تأليف كرده و پس 
ملطيوى  غازي  محمد بن  و  وراوينى  سعدالدين  نفر، 
مطلع  ديگرى  كار  از  يك  هيچ  بى آنكه   (malatyavi)
باشد، اين كتاب را از لهجة طبرى به فارسى برگردانده 
و با شعرها و مثل هاى عربى و آيه هاى قرآن بياراستند. 
ترجمه  است،  معروف  مرزبان نامه  بنام  امروز  كه  كتابى 
تحت  مليطوى  توسط  قبلاً  كه  است  وراوينى  تهذيب  و 
عنوان روضة العقول (rozatoloqull) ترجمه شده بود.

با توجه به مباحث مذكور مى توان گفت: روضة العقول و 
مرزبان نامه دو همزادند كه در كنار يك دايه پرورش يافته اند 
و تنها تفاوت آنها اين است كه: در روضة العقول لغات تازى 
غريب بيشتر از مرزبان نامه بكار رفته است، از نظر زبان نثر 
آن مصنوع تر مى نمايد؛ به شعر پارسى هم در آن كمتر 
استشهاد شده است و بيش يا كم به اصل طبرى نزديكتر 
است. زيرا مرزبان نامه در نه باب است و روضة العقول در 
يازده باب، و بسيارى از مطالب كه در روضة العقول هست 
در مرزبان نامه نيست و مترجم مرزبان نامه خود به حذف 
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ذكر  با  مى كند.  تصريح  طبرى  متن  مطالب  بعضى 
تفاوت هاى بين مرزبان نامه و روضة العقول ذكر اين 
از  نويسنده هر دو  اين دو  مطلب ضرورى است كه 
تكلفات معاصران يا استادان مشهور مانند بهاء الدين 
جسته  اجتناب  ديگران  و  نسوى  محمد  و  بغدادى 
ابوالمعالى به همان موازنه،  و همانند كليله و دمنة 
ازدواج و مترادفات اكتفا كرده و حتى الامكان از آوردن 

سجع هاى پى در پى تن زده اند.
خلاصه مى توان گفت: «مرزبان نامه يكى از جواهر 
پربهاى ادبيات فارسى است و به همراه كليله و دمنه 
كلام  ديهيم  بر  هم  همراه  كه  جنابه اند،  گوهر  دو 
فارسى قرار دارند و نور ديگر جواهر هم از اين دو 
مستعار است. و تا كسى در نثر فارسى غور و تأمّل و 
تحقيق و تتبع نكرده باشد پى به حقيقت اين سخن 
نمى برد. و ارزش اين گوهر شب چراغ نشناسند.»2 
و همچنان است كه نويسنده زبر دست مرزبان نامه 
نخورده  انصاف  ساغر  صافِ  «آنكه  مى نويسد:  خود 
باشد، و نشوان اين شراب مختلف الالوان نگشته، از 
ذوق آن خبري باز ندهد كه ممكن كه مذاق حال او 

بر عكس ادراكى ديگر كند.
«وَ مَن يكَُ ذافَمٍ مُرٍ مريض يجَدِ مُراً به ماءَ الزلالا»3   

تمثيل از گذشته تا حال
دهخدا

دهخدا در لغت نامه واژة تمثيل را از جهت لغوى و 
از نظر علم بديع تفكيك نموده است: «از نظر لغوى 
آن را معادل مثل آوردن و تشبيه كردن چيزى به 
چيزى ديگر» ذكر كرده. در اصطلاح بديع اين واژه 
را از جمله استعارات برمى شمارد، اما استعاره اى كه 
به طريق مثال توسط شاعر يا نويسنده بيان مى شود 
و آن هنگامى  است كه او مى خواهد به معنى اشاره 
كند و براى اين منظور از لفظى چند كه دلالت بر 
آن  از  و  مى آورد  ميان  به  سخن  كند  ديگر  معنى 
اين  و  مى كند  استفاده  خود  مثال سخن  به عنوان 

شعر را به عنوان مثال آورده:
«كرا خرما نسازد خار سازد
كرا منبر نسازد دار سازد»

در اينجا منظور شاعر آن است كه هر دشمنى با مدارا 
دوست نگردد بايد چارة او را با قهر و دشمنى نمود.

(لغت نامة دهخدا، زير مدخل واژة تمثيل)

ابن رشيق درباره تمثيل چنين مى گويد:
نظر  در  و  است  استعاره  شاخه هاى  از  تمثيل 
بعضى از مماثله است و آن چنين است كه چيزى 
را به چيزى تمثيل و همانند كنى كه در آن اشارتى 
از  استعاره  و  تمثيل  مى گويد:  همچنين  و  باشد 
مقولة تشبيه اند، جز اينكه ادات ابزار تشبيه در آنها 

وجود ندارد. 
(صور خيال در شعر فارسى، ص65)

تعريف سكاكى از تمثيل
سكاكى هم در مورد تمثيل توضيحى داده كه شايد 
يكى از كاملترين توضيحات باشد او مى گويد. اگر در 
تشبيه «وجه شبه» صفتى غيرحقيقى باشد و از امور 
مختلف انتزاع شده باشد تمثيل خوانده مى شود.                 

(همان، ص67)

تعـريف خواجــه نصيرالدين از تمثيــل در
اساس الاقتباس

خواجه در اساس الاقتباس تمثيل را با نام استدلال 
از  كه  است  «استدلال چنان  و مى گويد:  مى خواند 
حال شبيه بر حال ديگر شبيه دليل سازند.»         

(همان، ص146)

تعريف عبدالقاهر جرجانى
عبدالقاهر جرجانى نكته اى ديگر در اين باب دارد 
كه قابل توجه است او در اين باره مى گويد:«تشبيهى 
تشبيهى  است،  تمثيل  عنوان  شايسته  بيشتر  كه 
است كه جز در كلام و يك جمله يا بيشتر گنجانده 
عقلى بودن  به  قدر  هر  تشبيه  چنانكه  نمى شود. 

نزديكتر شده باشد، جمله بيشتر خواهد بود.»
صور  كتاب  از  نقل  البيان،770،  طبانه،  (بدوى 

خيال در شعر فارسى، ص67)

جلال الدين همايى
جلال الدين همايى در كتاب فنون بلاغت و صناعات 
ادبى دربارة تمثيل چنين مى گويد: «تمثيل آن است 
كه عبارت نظم يا نثر را به جمله اى كه مثل يا شبيه 
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مثل و متضمن مطلبى حكيمانه است بيارايند، و اين 
صنعت همه جا موجب آرايش و تقويت بنية سخن 
مى شود و گاه باشد كه آوردن يك «مثل» در نظم يا 
نثر و خطا به و سخنرانى، اثرش در پروراندن مقصود 
جلب توجه شنونده، بيش از چندين بيت منظوم و 

چند صفحه مقاله و رساله باشد.
(فنون بلاغت و صناعات ادبى، ص299)

شمس قيس رازى
تمثيل از جمله استعارات است الاّ آن كه اين نوع 
استعاراتى است به طريق مثال چون شاعر خواهد 
كه به معنى يى اشارتى كند. لفظى چند كه دلالت 
معنى  مثال  را  آن  و  بيارد  كند  ديگر  معنى يى  بر 
كند.  مثال  بدان  خويش  معنى  از  و  سازد  مقصود 

چنانكه ازرقى گفته است:
زمرد و گيه هر دو همرنگ اند

وليك زين به نگين دان كشند وزان به جوال
(المعجم فى معايير اشعار العجم ص197)

از تمثيل مى توان  با توجه به تعاريف گذشتگان 
گفت تمثيل همواره از جانب بلاغيون مورد تأويل 
به  توجه  با  آنها  از  دسته اى  گرفته.  قرار  تفسير  و 
استعاره  نوعى  را  تمثيل  شد  ذكر  كه  تعاريفى 
برآن عقيده هستند كه  ديگر  و دسته اى  گفته اند 
كدكنى  شفيعى  است.  تشبيهات  جمله  از  تمثيل 

شاعر و منتقد معاصر معتقد است: 
همين  به  و  است  تشبيه  از  شاخه اى  «تمثيل 
دليل در كتب بلاغى عنوان تشبيه تمثيلى فراوان 
ديده مى شود. همچنين معتقد است كه اين شاخه 
از صور خيال شاعرانه، در ادب فارسى، تكامل و اوج 
خاص خود را در شعر دوره هاى بعد از قرن هفتم 
طى  هندى،  اسلوب  شاعران  شعر  در  بخصوص  و 

خواهد كرد چنانكه در اين بيت مى خوانيم:
روشندلان خوش آمد شاهان نگفته اند
آئينه عيب پـوش سكندر نمى شود.»4 

بنابراين مى توان گفت: در حكايات تمثيلى، اشياء 
خارج  كه  هستند  مفاهيمى   معادل  موجودات  و 
روايات  در  اين خاطر  به  روايت شده،  آن  از حوزه 
تشخيص يافتة  چهره هاى  اغلب  اشخاص  تمثيلى، 
معانى انتزاعى هستند. در ادبيات فارسى نمونه هاى 

حكايات  در  مى توان  را  تمثيل  كاربرد  درخشان 
مرزبان نامه، كليله و دمنه و منطق الطير شيخ عطار 
جستجو كرد. در ادبيات انگليسى نمايشنامه مردم 
بنيان  اثر جان  زائر  متعلق به قرون وسطى و سفر 

نمونه هايى تمثيل هستند.
بنابر بحث هاى كه شد مى توان گفت: تمثيل نوعى 
اصلى  منظور  و  مقصود  نويسنده  كه  است  تشبيه 
مى كند؛  بيان  سمبليك  الفاظ  قالب  در  را  خودش 
زيرا اينگونه سخن، تأثير زيادى بر خواننده مى گذارد. 
را تصور  مثالى  هنگامى كه خواننده در دل خويش 
كند كه مخاطب مستقيم آن نيست با شوق و رغبت 
بيشترى آن را مى پذيرد. چنانكه شفيعى كدكنى در 

كتاب صور خيال اين چنين مى گويد:
صاحب  كه  است  تمثيلى  نوع  همين  «تمثيل، 
آن  و  داشته اند  نظر  بدان  متأخران  و  انوار الربيع 
از  حالى  به  است  حالى  «تشبيه  از:  است  عبارت 
به  باشى  خواسته  كه  گونه  بدين  كنايه،  رهگذر 
بر  كه  ببرى  بكار  الفاظى  و  كنى  اشارت  معنايى 
مثالى  معنا خود  اما آن  دارد.  معنايى ديگر دلالت 
باشد براى مقصودى كه داشته ايى، و اينگونه سخن 
گفتن را فايده اى است ويژه خود، كه اگر به الفاظ 
خاص خود گفته شود، چندان تأثير ندارد و راز آن 
بيشتر  تصورى  شنونده  ذهن  در  كه  است  اين  در 
دل  در  هنگامى كه  شنونده  زيرا  مى كند.  ايجاد 
خويش مثالى را تصور كند كه مخاطب مستقيم آن 

نباشد، با رغبت بيشتر آن را پذيرا خواهد شد.»5

(Allegorical  Novel) رمان تمثيلى
رمان تمثيلى رمانى است كه در آن درونمايه و 
خصلت و شخصيت، جانشين مفاهيم ديگر هستند. 
به همين دليل رمان داراى دو بعد است، بعدى كه 
مورد نظر نويسنده است و بعدى كه در آن درونمايه 
قصر،  مثل  مى شود.  مجسم  و شخصيت  و خصلت 
نوشته كافكا و «بوف كور» نوشته صادق هدايت كه 
بيان  براى  واقعى  ظاهر  به  رويدادهاى  و  مصالح  از 
اغراض فلسفى و عرفانى و اجتماعى استفاده شده و 

در كل جنبة تمثيلى دارد.
و  ساده  بسيار  تمثيلها  قديمى  قصه هاى  در 
مشخص و قابل فهم هستند. كليله و دمنه كه اصل 
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و مبدأ آن از هند است نمونة خوبى از قصه هاى تمثيلى 
است. چنانكه فولكلورشناسان بزرگ فرانسوى معتقدند: 
پنجاتنترا  «اگر خاستگاه همة قصه هاى حيوانات كتاب 
«كليله و دمنه» مغرب زمين و در وهلة اول يونان است، 
قصه هاى شگرف جادو همه از هند مى آيند كه در آنجا 
از آنها بر سبيل  اغلب راهبان بودايى در تعاليم خويش 

تمثيل و قياس سود جسته اند.»6  
در ادبيات امروز رمان تمثيلى به رمان نمادين بسيار 
نزديك شده و نمى توان به سادگى مفهوم جانشين شونده 

«بوف  به  مى توان  مثال  بعنوان  كرد.  مشخص  دقيقاً  را 
كور» هدايت اشاره كرد. هدايت هر جا كه ضرورى بوده از 
نماد استفاده كرده. مردى كه با ساية خود حرف مى زند 
و با رؤياها و خيالات خود سرگرم است. مى تواند جنبة 
تمثيلى پيدا كند. اين رمانهاى تمثيلي نيازى به توضيح 
و تفسيرهاى متعددى دارد كه هر كدام از اين تفسيرها 

ممكن است گوشه اى از داستان را روشن كند.
تقى پور نامداريان در كتاب رمز و داستانهاى رمزى در 
ادب فارسى» براى «سمبل» واژة «رمز» و براى داستان 
سمبليك «داستان رمزى» را برگزيده. بنابراين در قطعة 

نقل شده از كتاب مذكور هر جا از «رمز» و «داستانهاى 
«داستانهاى  و  «نماد»  منظور  صحبت شده  رمزى» 

نمادين» است.
«نزديكترين نوع تمثيل به داستانهاى رمزى همان است 
كه در فرنگى به آن الگوى (allegory) مى گويند. در اين 
نوع تمثيل ظاهر متن به منزلة حجابى است كه معنى 
و مقصود مورد نظر نويسنده يا شاعر در زير آن پنهان 
است و نويسنده خود هيچ اشاره صريحى به معنى مكتوم 
در متن نمي كند. يا به عبارت ديگر خود به تفسير متن 
و رمزهاي آن نمي پردازد. در واقع درك و فهم معني و 
مقصود نويسنده بر عهده خواننده است، آنچه خواننده را 
ترغيب مي كند براي كشف معني مكتوم يا دعوتى است 
كه خود نويسنده از خواننده به عمل مى آورد، يا به دليل 
رگه هاى عدم واقعيت در تمثيل است. زيرا در بسيارى 
از تمثيلها هر كدام از حيوانات و اشياء نمايندة اشخاص 
تمثيل  تمثيل،  نوع  اين  به  كه  ديگر هستند  مفاهيم  يا 
رمزى گفته مى شود. در تمثيل كتمان معنى و مقصود از 
روى قصد و اراده خود نويسنده صورت مى گيرد. بنابراين 
خلق تمثيل نتيجة فعاليت ذهنى و نيروى تعقل و تخيل 
نويسنده در كتمان انديشه با واقعيتى از پيش معلوم، از 
طريق رمزهايى اختيارى در طرحى داستان گونه است. 
با  اشخاص  به  اشاره  براى  را  رمزها  اين  خود  نويسنده 

مفاهيم معلوم، اختيار و انتخاب مى كند.»7 
تمثيل  در  رمز  گفته هاى مذكور مى توان گفت:  بنابر 
نوعى علامت قراردادى است كه نويسنده قبل از پرداختن 
به داستان آنها را در پيش خود قرار داد مى كند، و آنها را 
بصورت مرتبط با يكديگر در كنار هم قرار مى دهد. چون 
در تمثيل انديشه اى خاص پنهان مى شود، بنابراين هر 

رمز و علامت، نماينده يك معنى معين است. 
هر  معنى  تأمل،  و  دقت  با  مى توانند  نيز  خوانندگان 
يك از علايم و رموز را بفهمند. معمولاً در كشف رمزها و 
دريافت معنى مكتوم اگر خواننده با جهان  بينى نويسنده 
نيز آشنا باشد گمراه نمى گردد و به آسانى و بدون درهم 
ريختن نظم و ترتيب حاكم بر حوادث تمثيلى مى تواند 

پى به مقصود اصلى نويسنده ببرد.

(fable)افسانه تمثيلى
افسانة تمثيلى، به افسانه اى گفته مى شود كه مى تواند 
ممكن  آن  اصلى  شخصيت هاى  باشد.  منثور  يا  منظوم 

در ادبيات فارسى 
نخستين افسانة تمثيلى 
درخت آسوريك
به زبان پهلوى است
كه شرح مناظرة
يك درخت و بز است.
در ادبيات غرب،
نخستين مجموعة 
افسانه هاى تمثيلى
را، بـه ازوپ
نسبت داده اند.
بعدها فدروس و
بابريوس
افسانه هاى تمثيلى 
ديگرى خلق كردند
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اشياء  حتى  و  انسانى،  موجودات  خدايان،  بين  از  است 
بى جان انتخاب شوند. در اين گونه افسانه ها هر كدام از 
شخصيتها مطابق با خصلت طبيعى خود رفتار مى كنند و 
تنها تفاوتى كه با وضعيت واقعى خود دارند آن است كه 
به زبان انسان سخن مى گويند و بيانگر نكته اى اخلاقى 
تمثيلى  افسانة  نخستين  فارسى  ادبيات  در  هستند. 
مناظرة  پهلوى است كه شرح  زبان  به  درخت آسوريك 

يك درخت و بز است.
افسانه هاى  مجموعة  نخستين  غرب،  ادبيات  «در 
و  فدروس  بعدها  داده اند.  نسبت  ازوپ  به  را  تمثيلى 
كردند.  خلق  ديگرى  تمثيلى  افسانه هاى  بابريوس 
بزرگترين نويسندة افسانه هاى تمثيلى در قرون وسطى 
افسانة  دو  و  يكصد  كه  بود  فرانس  دو  مارى  اروپا،  در 
منظوم سروده است. پس از او لافونتن با افسانه هاى خود 
شهرتى جهانى كسب كرد. در ادبيات انگليسى از جمله 
آثارى كه در اين زمينة بعنوان نمونه مى توان ذكر كرد، 
كتاب جنگل از رود يار كيپلينگ و قلعة حيوانات نوشتة 
جورج اورول است. قلعة حيوانات طنزى سياسى است كه 

در قالب افسانة تمثيلى نوشته شده.»8 

مثل و تمثيل
است:  مثل  و  همانند،  مانند،  معنى  به  لغت  در  مَثَل 
تقول: هذا  تقول: هذا مثل هذا، كما  المساوى.  و  المثل 
مثل هذا. اين كلمه عربى را در فارسى گاهى به داستان 
يا دستان، نمون، سان، حالت و صفت ترجمه كرده اند. 
ميبدى در ترجمة قرآن كريم مثل را به همه اين معانى 
فارسى  ادبيات  در  مثل  كلمة  خود  اما  است.  برگردانده 
دارد.  استعمال  مورد  آن  فارسى  معادل هاى  از  بيش 
اين معادل هاى فارسى را براى مثل در  ميبدى معمولاً 
مواردى بكار برده است كه يا جمله يا عبارت به شكل 
اين  بيان مى شود.  يا «مثل... كمثل...»  «مثل... مثل...» 
صورت بيان معمولاً مقايسة ميان دو چيز يا دو امر را بر 

اساس تشبيه بيان مى كند.
رمزى  داستانهاى  و  رمز  كتاب  در  نامداريان  تقى پور 
در ادب فارسى دربارة واژة مثل ديدگاه هاى مختلف را 

اين گونه بيان مى كند.
از معاني مثل، تشبيه است  اثير مي گويد: يكي  «ابن 
«مثل الشي بالشي: سواه و شبه ه به، جعله مثله و علي 
امثاله.» كلمة مثل در اينجا و در همه جا به معني تشبيه 

شي به شي است. در اين معني، مثل را مي توان معادل 
تمثيل گرفت كه خود يكي از صور خيال در علم بيان 
محسوب مي شود. و در اصل يكي از انواع تشبيه است و 
از همين رهگذر است كه عنوان تشبيه تمثيلي هم در 
كتابهاي لغت ديده مي شود. يكي از قديمترين مواردي 
شود،  اشاره  نام  اين  به  بي آنكه  تمثيل  مفهوم  از  كه 
از  آن را  كه  است  جعفر  بن  قدامة  الشعر  نقد  ياد شده، 
جملة اوصاف اتئلاف لفظ و معني قرار داده و گفته است: 
آن عبارت از اين است كه شاعر خواسته باشد به معنايي 

اشارت كند و سخني بگويد كه بر معنايي ديگر دلالت 
منظور  و  مقصود  او  سخن  و  ديگر  معناي  آن  اما  كند، 

اصلي او را نيز نشان مي دهد.»9 
عبدالقاهر جرجاني، بحث دراز دامني دربارة تشبيه و 
تمثيل دارد و از تفاوتهايي كه ميان اين دو وجود دارد 
سخن گفته است و تقريبا او بر اين عقيده است كه تشبيه 
تمثيلي  هر  او  نظر  از  خاص تر،  تمثيل  و  است  عام تر 
تشبيه است اما هر تشبيهي تمثيل نخواهد بود و در يك 

تقسيم بندي تشبيه را به دو دسته تقسيم مي كند:
1. تشبيه تمثيلي: تشبيهي است كه وجه شبه در آن 
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امري آشكار و حقيقي نيست ونياز به تاويل و تفسير دارد 
وبايد از ظاهر امر گردانده شود. زيرا مشبه به، در صفت 
حقيقي مشترك نيست و اين هنگامي است كه وجه شبه 
امري حسي، اخلاقي و غريزي و حقيقي نباشد بلكه امري 

عقلي آن هم عقلي غير حقيقي باشد.
2. تشبيه غير تمثيلي: در اينگونه تشبيه، وجه شبه 
امري آشكار وخود بخود روشن است و نيازي به تاويل و 
گرداندن ظاهر نيست از قبيل تشبيه چيزي به چيزي از 
نظر صورت و شكل و يا از نظر رنگ و در تمام اين موارد 

وجه شبه روشن است و نيازي به تاويل نيست.
معني اصطلاحي ديگر «مثل، عبارت است از قول ساير 
و مشهوري كه حالتي يا كاري را بدان تشبيه كنند چنانكه 
مبرد دربارة واژه مثل چنين مي گويد: مثل از مثال گرفته 
شده است، و آن قولي است ساير كه بوسيلة آن حال ثاني 
به حال اول تشبيه مي شود و اصل در آن تشبيه است، 
مثل در اين معني بسيار مشهور است و گاهي نيز آن را 
ضرب المثل و مثال نيز مي گويند. مثل ممكن است قولي 
كوتاه، و ممكن است به شكل يك داستان از زبان حيوانات 
و اشياء و با حتي از زبان اشخاص، و مربوط به آنها باشد. 
چنانكه در قرآن كريم خداوند مي فرمايد: واضرب لهم مثلا 
اصحاب القريه اذ جاءها المرسلون، در اينجا مثل در واقع 
به معني داستاني است كه شخصيت هاي آن و حوادثش 

مربوط به انسان مي گردد.»10 
علامه دهخدا در لغت نامه خود مثل را از ديدگاه هاي 

مختلف اينگونه بيان مي كند:
افسانه و  و  ناظم الأطبا: مثل وصف حال و حكايت   .1

داستان و قصة مشهور شده كه براى ايضاح مطلب آورند.

2. يادداشت بخط مرحوم دهخدا؛ علاقة شباهت چون 
ميان دو جمله باشد آن را تمثيل نامند و چون تشبيه 

فاشى الستعمال و شايع باشد آن را مثل خوانند.
3. ابو يوسف يعقوب بن سيكت معروف به ابن السكيت 
(متوفى244): در تعريف مثل گفته: مثل جمله اى است كه 
با مثل خود در لفظ مختلف و در معنى متحد باشد. مانند 
كوزه گر كه اگر دربارة خياطى كه جامه اش پاره است گفته 
شود. معنى و مفادش با معنى و مفاد اين جمله كه فلان با 

اينكه خياط است جامه پاره مى شود يكى است.
4. ابو اسحاق ابراهيم بن سيار معروف به نظام گويد:

در مثل چهار چيز مجتمع است كه در سخنان ديگر با هم 
جمع نمى شود و آن عبارت است از كوتاهى و كمى لفظ و 
روشنى معنى و خوبى تشبيه و لطف كنايه و اين آخرين پايه 

بلاغت سخن است كه بالاتر از آن ممكن و متصور نيست.
5. اسينسيوس اريستاتل فيلسوف يونانى(370-413م) 
گويد: مثل اثرى از بناى درهم شكسته و فرو ريخته  قديم 
است كه از ميان ويرانه هاى بى حد و شمار آن بنا نمودار و 
به سبب اختصار لفظ و روشنى معنى و آسانى تلفظ باقى 

و پايدار مانده و از خاطر نرفته است.
6. آبه دوسن پير فرانسوى(-1658 1743م) گفته: مثل 
آوازى است كه از تجربه منعكس شده و بعبارت كوتاه تر 
تعريفات  يا  اوصاف  اين  از  است.  تجربه  (ردالصوت)  مثل 
هم  زمين  مغرب  دانشمندان  و  ادبا  كه  مى شود  معلوم 
اختصار لفظ و وضوح معنى و لطف تركيب را از شروط 
مثل مى دانند. زيرا تا اوصاف در عبارتى جمع نشود. آن 
عبارت مورد قبول عامه نمى شود و استعمالش در محاورات 

همگان شايع و رايج نمى گردد.11 
به  فارسى،  زبان  در  تمثيل  و  مثال،  صورت  هر  به 
پيروى از زبان عربى، اغلب به جاى يكديگر بكار مى روند، 
گوناگون  انواع  به  نيز  گاهى  شد  گفته  كه  همان طور  و 
داستان يا حكايتى گفته مى شود كه اگر چه ممكن است 
با يكديگر فرق  از نظر طول داستان و نوع شخصيت ها 
داشته باشند، اما همه جدا از شكل ويژه آنها مثل يا تمثيل 
مى خوانند، در زبان فارسى كلمة «داستان» يا «دستان» 
عربى  «مثل»  كلمة  معادل  معنى،  با همان ظرفيت  نيز 
است، داستان بر معنى مثل، به داستانهاى روايى بلند از 
قبيل داستانهاى حماسى شاهنامه نيز اطلاق مى شود و 
در زبان فارسى انواع گوناگون داستان هر يك نامى  جدا 
و خاص خود ندارد و كلمات داستان، قصه، حكايت، مثل، 

در پارابل
اغلب شخصيت ها 
انسان ها هستند و در
آن نظام اجتماعى
تجزيه و تحليل
نمى شود.
 بلكه شنونده بيشتر
متوجه عقايد
خود مى شود.
در پارابل آنچه كه
ذهن خواننده را
از شكل داستان
بيشتر متوجه
واقعيت نقادى آن
مى كند تأكيدهاى
اخلاقى و روحانى
پارابل است

س شميسا
دكتر سيرو
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تمثيل اغلب مترادف يكديگر بكار مى رود.
بنابر مطالب مذكور مى توان اينگونه گفت: داستان هايى 
كه در كليله و دمنه و مرزبان نامه از زبان حيوانات نقل 
شده است را مى توان امثال ناميد. زيرا بزرگان هنگامى كه 
قصد موعظه و نصيحت داشتند آن را از طريق ضرب المثل 

از زبان حيوانات بيان مى كردند.

انواع داستان هاى تمثيلى
در زبانهاى اروپايى اين نوع تا اندازه اى از يكديگر تفكيك 
شده است، آنچه به انگليسى (proverb) گفته مى شود، 
عبارت از گفتة مختصر و مفيد در تداول عاميانه كه مثل 
ترانه هاى عاميانه و قصه هاى شعر گونه به تاريخ قومى  تعلق 
دارد و در واقع قسمتى از زبان گفتار است. «Proverb» را 
همين طور شكل نصيحت آميزى از ادبيات عامه دانسته اند 
تجربه هاى  بر  مبتنى  و  عوام  ذهن  محصول  معمولاً  كه 
 allegory,fable, عادى زندگى است. كلمات ديگر يعنى
parable نيز به انواعى از داستان اطلاق مى گردد كه در 
فارسى براى هر سه تقريباً كلمة تمثيل را بكار مى بريم. اما 
به  اينك  تفاوت هايى دارد.  با يكديگر  اروپايى  ادبيات  در 

توضيح هر كدام از آنها مى پردازيم:
انواع آن اين چنين  سيروس شمسيا دربارة تمثيل و 
مى گويد: «تمثيل» (allegory) هم حاصل يك ارتباط 
دوگانه بين مشبه و مشبه به(= ممثل) است. در تمثيل 
اصل بر آن است كه مشبه به ذكر شود و از آن متوجه 

مشبه شويم.
در قرآن مجيد آمده است: «مَثل الذّين حُمِلوا التوريه ثمَُ 
لمَ يحَمِلوها كَمَثل الحِمار يحَمل اسَفاراً» يعنى مثل كسانى 
كه تورات را با  خود دارند اما آن را نمى فهمند (مشبه) 
مثل خرى است كه بر آن كتاب بار كرده باشند (مشبه 
به) يعنى كسانى كه به كارى مشغولند اما معناى حقيقى 
آن را نمى فهمند رنج بيهوده مى برند همانطور كه مشاهده 
مى كنيم در اينجا مشبه را ذكر كرده، در داستانهاى تمثيلى 

گاه اينگونه است كه مشبه را هم ذكر مى كنند.

انواع داستانهاى تمثيلى از ديدگاه سيروس شميسا
تمثيل  تمثيل،  قسم  معروفترين   :«fable»فابل  .1
حيوانى است كه فرنگيان به آن fable مى گويند و آن را 
يكى از انواع ادبى مى دانند. در فابل قهرمان حكايت(مشبه 
به تمثيلى) جانوران هستند كه هر كدام تمثيل تيپ يا 

طبقه اى هستند. مثلاً در كليله و دمنه شير ممثل شاهان و 
حاكمان است. در منطق الطير هدهد ممثل شيخ و رهبر.

2. پارابل«parable» : يا مثل گويى از نوع تمثيل هاى 
غير حيوانى است و در واقع روايت كوتاهى است كه در 
آن شباهت هاى جزء به جزء بسيارى با يك اصل اخلاقى 
يا مذهبى يا عرفان وجود دارد و از اين رو معمولاً از زبان 
پيامبران و عارفان و مردان بزرگ شنيده شده است. در 

باب پانزدهم انجيل لوقا آمده است:
نزدش  به  گناهكاران  و  باجگيران  همه  چون  «و 
مى آمدند تا كلام را بشنوند. فريسيان و كاتبان همهمه 
را  گناهكاران  (مسيح)  شخص  اين  مى گفتند:  كنان 
مى پذيرد و با ايشان مى خورد. پس براى ايشان مثل زده 
از شما كه صد گوسفند داشته باشد و  و گفت: كيست 
يكى از آنها كم شد و آن نود و نه را در صحرا نگذارد و از 

عقب آن گم شده نرود تا آن را بيابد.12 
نبايد نسبت به  اين معنى است كه  اين تمثيل مفيد 
گناهكاران و پشيمانان و توبه كردگان بى اعتنا بود. بلكه 
به شكرانه اين كه مردگان دوباره زنده شده اند بايد ايشان 

را به آغوش باز پذيرفت.
تمثيل،  ديگر  نوع   :(examplum) اگزمپلوم   .3
اگزمپلوم يا داستان- مثال(مثال داستانى) است. اگزمپلوم 
داستان تمثيلى كوتاهى است كه شهرت بسيار داشته باشد 
و شنونده به محض شنيدن تمام آن و حتى قسمتى از آن 
فوراً متوجه مشبه يا منظور باطنى گوينده و يك نتيجه 
اخلاقى شود. مثل داستان خرسى كه مى خواست زنبور با 
مگسى را از چهره دوست و صاحب خود كه خوابيده بود 
دور كند و لذا سنگ كلانى  را به سوي چهره صاحبش رها 

احساس عدم 
واقعيت و تصور 
اينكه هر كدام 
از اين حيوانات 
نماينده شخص 
يا صنف خاصى 

از انسان ها با 
خلق و خوى هاى 

متفاوت، امرى 
طبيعى است. زيرا 

در اين حكايات 
حيوانات و اشياء با 
شخصيت انسانى 
ظاهر مى شوند و 

از نظر كردار، گفتار 
همانند انسانها 

عمل مى كنند
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كرد و او را كشت. اين داستان فوراً ما را به ياد اين اصل 
مي اندازند كه: دشمن دانا به از نادان دوست.

محمد تقوى در كتاب خود (حكايتهاى حيوانات در 
ادب فارسى) دربارة داستانهاى تمثيلى تقريباً هم عقيده 

با تقى پور نامداريان است، و اين چنين مى گويد:
يونانى  ريشة  از  الگورى   :(Allegory) الگورى   .1
الگورياى گرفته شده به معنى طور ديگر سخن گفتن 
است. در واقع الگورى شيوه اى از بيان است، كه در آن 
شخص هم نشان دهندة خودش است و هم نشان دهندة 
به عنوان  را  الگورى  مى توان  واقع  در  ديگر،  چيزى 
براى  اغلب  اصطلاح  اين  كرد.  تعريف  استعاره گسترده 
و  شخصيت  از  نويسنده  كه  مى رود  به كار  داستانى 
اعمالى كه ضمن داستان آمده معنايى فراتر از ظاهر را 
در نظر دارد. معادل فارسى الگورى، تمثيل است و اين 
تمثيل هم به عنوان يك شيوة بيان ادبى و هم به عنوان 
داستان، معانى و مصداقهاى متعدد دارد. در ذيل الگورى 
فابل و  آنها  از جملة  انواع ديگر داستانهاى تمثيلى كه 
پارابل است توضيح داده خواهد شد. كه هر دو در زمرة 
حكايتهاى تمثيلى مى گنجد. الگورى يك داستان كامل 
هم  آن  تمثيلى  جنبة  گرفتن  نظر  در  بدون  كه  است 

مى توان خواند و معناى كاملى از آن را درك كرد.
در حالى كه در نوع ديگر فابل و پارابل هميشه چنين 
نيست و معناى داستان تنها با درك و فهم نويسنده با 
اجزاى ديگر سخن او مفهوم و معني دار خواهد شد. در 
را  تپه اى  بر  نويسنده رفتن قهرمانى  يك تمثيل وقتى 
وصف مى كند، در واقع با اين وصف مرحله اى از سير و 
بيان مى كند. تمثيل  سلوك يا سفر و تكامل روحى را 
مضمونهاى گوناگونى دارد، از جمله سياسى و اجتماعى 
طرح  از  سياسى،  نظام  از  و  انتقاد  براى  اصل  در  كه 

داستانى استفاده شده است.
 fabula يونانى  ريشة  از  فابل   :«fable»2.فابل
در  دارد.  تاكيد  كردن  روايت  بر  و  گفتن  باز  معنى  به 
كه  است  كوتاهى  ساده  داستان  فابل،  ادبى،  اصطلاح 
آن  هدف  و  هستند  حيوانات  آن  شخصيتهاى  معمولاً 
آموختن و تعليم يك اصل و حقيقت اخلاقى يا معنوى 
است. شخصيتها در فابل اغلب حيواناتند اما گاهى اشياى 

بى جان، موجودات انسانى در آن حضور دارند.
از مترادفها و انواع مشابه فابل، آپولوگ و حماسه وحوش 
نثر است كه  است. آپولوگ هم حكايت كوتاه به نظم و 

متضمن درس تعليم اخلاقى مفيد است، و در اغلب موارد 
يك  نيز  هم  حماسه  هستند.  حيوانات  آن  شخصيتهاى 
آن هم حيوانات  كه شخصيتهاى  است  تمثيلى  حكايت 

هستند، و اغلب سبك آن دروغين و ساختگى است.
اروپايى،  ادبيات  در  تمثيلى  داستانهاى  نمونة  از 
انتقادهاى سياسى و  مزرعة حيوانات است كه متضمن 
از  ادبى جهان،  اجتماعى است. در فرهنگ اصطلاحات 
شيپلى مى خوانيم: «در فابل حيوانات مطابق با طبيعت 
خود عمل مى كنند جز آنكه سخن مى گويند. موضوعات 
از  بخشى  و  است  بى شمار  فابل  در  اصلى  مايه هاى  و 
فرهنگ عوام و ابداعات اهل مغالطه است. ديدگاه فابل 

واقع گرا و كنايه آميز است.»13  
 «parabole» ريشة  از  پارابل   :parableپارابل  .4
داشتن  دليل  به  است.  جانشينى  و  جايگزين  معنى  به 
جنبة تمثيلى پارابل را در ذيل الگورى مى آورند. اين نوع 
حكايت ها را خاص كتابهاى مذهبى دانسته اند. داستانى 
بازگو مى شود تا مقدمة تبيين يك حقيقت مذهبى و دينى 
باشد. طرح داستان در پارابل، اصل مذهبى با درس اخلاقى، 
اصطلاحات  فرهنگ  در  آشكار مى سازد.  را  عام  حقيقت 
«قصة  مى كند:  توصيف  چنين  را  پارابل  وهبه،  مجدى 
كوتاه و ساده اى كه اغلب بر يك معنى و مقصود اخلاقى 
دلالت دارد. از پارابلها و امثال، مثل هاى حضرت عيسى 

در زبان فارسى 
تمثيل هايى كه
عدم واقعيت در
آنها ناشى از
شخصيت بخشى
به حيوانات و
اشياء است؛
معمولاً براى
انتقال يك فكر
عرفانى يا يك
تعليم اخلاقى است. 
بنابراين در اين
تمثيل ها هر يك از 
حيوانات و اشياء
نمايندة گروه خاصى
از افراد در جامعه
هستند، خواننده خود
با ژرف نگرى و
تعمق در اينگونه
داستانها پي به معنى 
مكتوم آنها مى برد
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شده است.  وارد  چهارگانه  انجيل هاى  در  كه  است 
اغلب آن   انگليسى و فرانسوى زبان  اصطلاح سازان 
را تنها بر امثال حضرت عيسى منطبق دانسته اند.»14 
در پارابل اغلب شخصيت ها انسان ها هستند و در آن 
نظام اجتماعى تجزيه و تحليل نمى شود. بلكه شنونده 
بيشتر متوجه عقايد خود مى شود. در پارابل آنچه كه 
ذهن خواننده را از شكل داستان بيشتر متوجه واقعيت 
نقادى آن مى كند تأكيدهاى اخلاقى و روحانى پارابل 
است. از ويژگيهاى مشترك فابل و پارابل همين تعليم 
اخلاقى با روحانى يا مذهبى آشكار، از طريق داستان 
است. اما در پارابل طرح داستان بر اساس يك نمونه 
از اخلاق انسانى است كه بعنوان مثالى براى اخلاق 
اغلب  فابل  در  ولى  است.  مطرح  همگانى  رفتار  و 
رفتارهاى حيوانات نماد اعمال و رفتار انسانى هستند 

و فابلها از حيث شكل داستانى كامل تر هستند.
وجه امتياز ديگر بين فابل و پارابل در اين است، كه 
در پارابل وقوع حادثه در عالم خارج احتمال دارد چون 
شخصيت ها انسان ها هستند ولى در فابل كه اغلب 
شكل افسانه اى دارد. هر چند گاهى اعمال و حوادث 
در عالم حيوانى احتمال وقوع دارند. اما اغلب سلسلة 
حوادث و ارتباط آنها و عمل حيوانات خود باعث غير 

محتمل و غير واقعى بودن داستان مى شود.

عدم واقعيت در تمثيل
داستان هاى  در  واقعيت  عدم  شكل  بارزترين 
از طريق شخصيت بخشى آشكار مى شود.  تمثيلى 
تمثيلى  حكايات  مخصوصاً  تمثيلى  حكايتهاى 
 ،(fable) هستند  حيوانات  شخصيت ها  اغلب  كه 
احساس عدم واقعيت و تصور اينكه هر كدام از اين 
حيوانات نماينده شخص يا صنف خاصى از انسان ها 
است.  امرى طبيعى  متفاوت،  و خوى هاى  با خلق 
با شخصيت  اين حكايات حيوانات و اشياء  زيرا در 
انسانى ظاهر مى شوند و از نظر كردار، گفتار همانند 
انسانها عمل مى كنند. نمونة اين حكايتها در كتابهاى 
مرزبان نامه، كليله و دمنه به وفور ديده مى شود. در 
اينگونه  ديگر آثار منظوم و منثور ادب فارسى هم 

حكايات بكار رفته است.
و  حيوانات  است.  مجاز  نوعى  بخشى  شخصيت 
و  دارند  مجازى  معنى  نيز  داستان ها  اين  در  اشياء 

معنى  در  آنها  كه  مى يابد  در  خواننده  كه  قرينه اى 
انسانى  اعمال  و  افعال  همان  رفته اند،  بكار  مجازى 
اين  بيشتر  واقع  در  مى زند.  سر  آنها  از  كه  است 
حكايات قصد تعليم، پند و اندرز دارند. گرچه بعضى 
از اين داستان ها گذشته از درس تعليمى ، اخلاقى، 
توطئه ها و دسيسه هايى كه در دربار اتفاق مى افتد 
را بيان مى كنند و در چنين داستان هايى هر يك از 
حيوانات، نمايندة افراد گوناگونى هستند كه اطراف 
حاكم را گرفته اند. بعنوان مثال در كتاب مرزبان نامه 
مى توان به داستان شتر و شير پرهيزگار اشاره كرد. در 
اين داستان شير پادشاه حيوانات به عدالت پيشگى و 
پرهيزگارى مشهور بود، به گونه اى كه از گوشتخوارى 
خوى باز كرده، و همة حيوانات در صلح و صفا زندگى 
مى كردند. طى ماجراهايى شترى به دربار شير آمد و 
در پناه امن او روزگار را مى گذرانيد. اما پس از مدت 
كوتاهى خرسى كه در دربار شير جايگاه و مقام والايى 
داشت بر شتر حسد برد و در فكر نابودى او بود. اما 
شير با مشورت و اتحاد و همدلى ديگر خدم و حشم 
تمثيلى  حكايت  اين  در  برد.  حقيقت  به  پى  بارگاه 
توطئه ها و دسيسه هاى درباريان عليه يكديگر را بيان 
كرده و خاطر نشان كرده پادشاه عاقل كسى است كه 
قضاوت بر پاية عدالت كند. اما غرض اصلى نويسنده از 
بيان همة اين حكايات تمثيلى بيشتر تفهيم و تعليم 
داستان  در  مطرح  اندرزهاى  و  اخلاقى  نتايج  همان 
است. بنابراين در اينگونه حكايات با قبول اينكه هر 
يك از اين حيوانات نمايندة انسانها هستند، به جاى 
تأمل در نقش شخصيتها و تفسير اجزاى داستان بايد 
به پيام كلى داستان توجه داشته باشيم. در واقع به 
سبب وجود همين رگه هاى عدم واقعيت است كه در 
داستانها بايد به دنبال دانة معنى باشيم. «به همين 
قصه هاى  پيمانة  در  مى كند  سفارش  مولوى  دليل 

كليله و دمنه در جستجوى معني باشيم.
... تا همى گفت آن كليلة بى زبان
چون سخن نوشد زدمنة بى بيان

ور بدانستند لحن همدگر
فهم آن چون كرد بى نطقى بشر

در ميان شير و گـاو آن دمنه چون
شد رسول و خواند بر هر دو فسون
چـون وزير شـيـر شـد گـاونبـيـل

آنچه در 
حكايت هاى 

تمثيلى اهميت 
دارد اين است 

كه، تأمّل و تفسير 
داستان هاى 

تمثيلى علاوه 
بر لذتى كه 

براى خواننده 
دارد سبب به 

كار گرفتن 
نيروى تعقل و 
تخيل خواننده 

مى شود و همين 
دقت و تأمّل 

خواننده است، 
كه نويسنده 

مى كوشد ممكنى 
را تا آنجا كه 

امكان است به 
لباس غير ممكن 

به جلوه درآورد
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چون زعكس ماه ترسان گشت پيل
اين كليله و دمنه جمله افتــراست
ورنه كي با زاغ لك لك را مرى است
اى بـرادر قصه چون پيمانه اى است
معنى انـدر وى مثـال دانه اى است
دانـة معنــى بگيــرد مــرد عقـل

ننـگـرد پيمـانه را گر گشت نقـل»15       
همچنين مى توان به داستان موش و مار16 در مرزبان 
نامه اشاره كرد. هدف راوى از بيان اين حكايت اين است 
كه ثابت گردد كه گاهى آنچه به حيلت توان كرد به قوت 
ممكن نباشد و گاهى استعداد از نيروى عقلانى و بكار بردن 
مكر براى غلبه بر خصم از هر نيرويى و زور بازويى برتر 
و بالاتر است. چنانكه در اين داستان موش، اين موجود 
اين  مار  بر  توانست  برد  بكار  كه  مكرى  با  الجثه  ضعيف 

موجود پليد غلبه كند.
بنابر بحث هايي كه شد مى توان نتيجه گرفت، در زبان 
از  ناشى  آنها  در  واقعيت  عدم  كه  تمثيل هايى  فارسى 
براى  شخصيت بخشى به حيوانات و اشياء است؛ معمولاً 
انتقال يك فكر عرفانى با يك تعليم اخلاقى است. بنابراين 
در اين تمثيل ها هر يك از حيوانات و اشياء نمايندة گروه 
خاصى از افراد در جامعه هستند، خواننده خود با ژرف نگرى 
و تعمق در اينگونه داستانها پي به معنى مكتوم آنها مى برد.

نتيجه گيرى از بحث تمثيل
بنابر آنچه گفتيم مى توان نتيجه گرفت كه تمثيل بطور 
كلى حكايت يا داستان كوتاه يا بلندى است. كه در بردارندة 
فكر يا پيامى عرفانى، اخلاقى و تعليمى است. اگر اين فكر 
و پيام نويسنده آشكار باشد يا خود نويسنده به صراحت 
آن را بيان كرده باشد، آن را مثل يا تمثيل مى ناميم. ولى 
اگر مقصود اصلى نويسنده در حكايت پنهان باشد و كشف 
آن احتياج به فعاليت ذهنى و تفسير داستان داشته باشد 
آن را تمثيل رمزى مى ناميم. آنچه در حكايت هاى تمثيلى 

داستان هاى  تفسير  و  تأمّل  كه،  است  اين  دارد  اهميت 
تمثيلى علاوه بر لذتى كه براى خواننده دارد سبب به كار 
گرفتن نيروى تعقل و تخيل خواننده مى شود و همين دقت 
و تأمّل خواننده است، كه نويسنده مى كوشد ممكنى را تا 

آنجا كه امكان است به لباس غير ممكن به جلوه درآورد.
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